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Abstract 

Existential psychotherapy is a theory that examines the basis of people's psychological problems in 

the four components of death, freedom, loneliness, and emptiness, which existential philosophy 

refers to as existential fears, and also proposes a solution to deny and treat each of them. Death is 

the goal that human life is moving towards and that humans will inevitably encounter, and it terrifies 

humans. The fear of death is an anxiety that existential philosophy believes is present in human 

existence, which affects human life and forces humans to take actions, and these actions may be 

negative or positive. This study, using a descriptive-analytical method, after introducing existential 

psychotherapy and the component of death, examines its effect on the atmosphere of the novel Al-

Anniyat in order to achieve the important point of what quality a person will be psychologically after 

facing death. The findings of this study show that Assaf's death was recognized as a stimulus that 

made people aware of their responsibility in life. The death of the Tayyiba people led them to go 

beyond the details and trivialities of everyday life and to seize the little life and opportunity they 

have and to involve themselves in issues that they value. Instead of thinking about the past and 

giving up, they changed their attitude towards death and through this, they came to terms with the 

fear of death and accepted responsibility for issues. 
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 (1404.09.27، تاریخ پذیرش: 1404.08.28)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 یبررس یو پوچ ییتنها ،یمرگ، آزاد ۀافراد را در چهار مؤلف یاست که اساس مشکلات روان یاهینظر الیستانسیاگز یدرمانروان

حلی و نیز برای انکار و درمان هر کدام از آنها راه کندیم ادی یوجود یهااز آنها با عنوان ترس الیستانسیاگز ۀکه فلسف کندیم

 یبه آن دچار خواهد شد، و آدم یآدم ریانسان به سمت آن در حرکت است و ناگز یاست که زندگ یتی. مرگ غاکندرا مطرح می

خود  ریقرار دارد که تأث یمعتقد است در وجود آدم الیستانسیاگز ۀاست که فلسف یترس از مرگ اضطراب اندازد،یرا به وحشت م

 پژوهش نیا .مثبت باشند ای یاقدامات ممکن است منف نیو ا کندیم یرا مجبور به اقدامات یو آدم گذاردیم یآدم یرا بر زندگ

را مورد  اتیرمان النها یآن بر فضا ریثأت ،مرگ ۀو مؤلف الیستانسیاگز یدرمانروان یپس از معرف تحلیلی -یفیبا روش توص

. ابدیقرار خواهد گرفت دست  یتیفیدر چه ک یپس از مواجهه با مرگ از لحاظ روان یمهم که آدم نیبه ا تاقرار داده  یبررس

شان در پذیریمرگ عساف به عنوان محرکی شناخته شد که مردم را نسبت به مسئولیت دهدیپژوهش نشان م نیا یهاافتهی

زندگی و فرصت  و های روزمره فراتر رفتهشد که از جزئیات، بیهودگی به این طیبه منجر زندگی آگاه کرد. مرگ آگاهی مردمِ

ها ارزش قائل باشند و به جای فکر کردن ای آنکمی که در اختیار دارند را غنیمت شمرده و خود را در گیر مسائلی کنند که بر

به گذشته و دست رو دست گذاشتن، نگرش خود را نسبت به مرگ تغییر داده و از این رهگذر با ترس از مرگ کنار آمده و 

 اند.مسئولیت مسائل را پذیرا شده
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 . مقدمه1

است و هرکدام تعریف و راهی  شناسان و نویسندگان بسیاری را به خود مشغول کردهای است که ادیان، فلاسفه، روانمرگ مؤلفه

اند: از نظر شناسان و نویسندگان اگزیستانیالیستی نیز از این امر مستثنا نماندهروان فلاسفه،اند، را برای مواجهه با مرگ ارائه داده

ترین کند و همچنین یکی از نابود کنندههایی است که انسان را برای ادامه زندگی تشویق میآنها مرگ یکی از نیرومندترین محرک

درمانی اگزیستانسیال است که های روانشناسی روانیکی از شاخه شاند.کهای آدمی را به نیستی مینیروهایی است که همه تلاش

یکی از اصول  پردازد.های درمان آن میهای وجود چهارگانه نظیر: مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی و راهبه بررسی و تبیین نگرانی

مرگ  ،های زندگی بدانندآن را جزئی از واقعیت درمانی اگزیستانسیال این است که افراد باید ترس از مرگ را بپذیرند واساسی روان

فرد در زندگی خود با این واقعیت مواجه است که روزی  رو شود.ناپذیر است که هر فردی باید با آن روبههمیشه یک حقیقت اجتناب

درمانی از منظر روان بسیاری از مشکلات روانیدر نتیجه  معنایی ایجاد کندتواند احساس اضطراب و بیخواهد مرد و این امر می

اولین منبع اضطراب از آگاهی زیاد ما نسبت اینکه در یک ». ناشی از این ترس و اضطراب در برابر مرگ هستند اگزیستانسیال

هایی عبدالرحمن المنیف نیز از نویسنده (.147: 1381)پروچاسکا،  «شود: هستی مستلزم نیستی استنامعلومی باید بمیریم ناشی می

به  تحلیلی -و با تکیه بر روش توصیفی های اگزیستانسیال پرداخته است و در این پژوهشدر رمان النهایات به این ترساست که 

 شود.میپرداخته  "النهایات"موضوع مرگ و مکانیزم دفاعی علیه در رمان بررسی 

 های پژوهشپرسش .1-1

 زیر پاسخ داده شود: پرسش دو به تات در این پژوهش سعی بر آن اس

 ؟ مرگ و آگاهی از آن در نزد مردم طیبه چگونه رقم خورده است .1

 گیرند؟در پیش می را چه راهی برای مقابله با ترس از مرگ های داستانشخصیت .2

 پیشینۀ پژوهش. 2-1

 هایپژوهشمورد بررسی قرار نداده است. اما  "النهایات"تاکنون هیچ پژوهشی موضوع مرگ و مکانیزم دفاعی علیه آن را در رمان 

 اند:دیگری وجود دارند که رمان مزبور را در سایر زمینه مورد مطالعه و تحلیل قرار داده

، «بدالرحمن منیف و آوسنۀ بابا سبحان اثر محمود دولت آبادیبررسی تطبیقی مبانی رئالیسم در رمان النهایات اثر ع»مقالۀ  -

  (، چاپ شده در مجلۀ ادبیات پارسی معاصر1395) حاتمی تل مارانی وحیدری نوشتۀ 

دهد که در هر دو اثر به موضوعاتی پیرامون زندگی روستایی، نشان می است. نتایج پژوهش به بررسی مبانی رئالیسم پرداخته

توجۀ ویژه این دو نویسنده به مسائل  از سوی دیگر .است همچون فقر، درد، رنج و ناکامی و محرومیت محیط روستا پرداخته شد

اند، ضرورت مطالعه و بررسی تطبیقی آنها را سبب های خود قرار گرفتهمعه که مورد بی مهری حکومتاجتماعی طبقۀ خاصی از جا

 شود.می
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، چاپ (1396) فرهودی ملا ابراهیمی و ، نوشتۀ«های داستانی در رمان النهایات عبدالرحمن منیفبازخوانی شخصیت» مقالۀ -

است. نتایج  پردازی نویسنده در این رمان پرداختهو شیوۀ شخصیتبه تبیین عنصر شخصیت شده در مجلۀ مطالعات داستانی 

ها، پویا هستند که با مرگ که تنها دو شخصیت داستان، یعنی سگ و عساف ایستا هستند. بقیۀ شخصیت دهدپژوهش نشان می

 کند.عساف ذهنیتشان تغییر می

چاپ   (،1399، نوشتۀ عموری و دیگران )«حمن منیفتحلیل روانکاوی شخصیت و باورها در رمان النهایات عبدالر»مقالۀ  -

این نتایج حاصل از بررسی  است. با توجه به مفاهیم روانشناسی پرداخته رمان مذکور به تحلیل روانکاویشده در مجلۀ ادب عربی 

مواردی هستند که ترین دهد که کشمکش درونی و نبرد دائمی میان مرگ و زندگی از جمله مهمنشان می کاویاز منظر روانرمان 

نظمی، آشفتگی جامعه و فقر و بدبختی مردم را به نمایش درآورد و کند بیها پرداخته است. او در رمان خود سعی میمنیف به آن

 .مرگ عساف را عامل تغییر وضع موجود شمرد

با « »و « » یهاانکار آن در رمان یمرگ و راهکارها ییغا یدلواپس یواکاو»مقالۀ  -

مضمون (، چاپ شده در مجلۀ نقد ادب معاصر عربی 1403، نوشتۀ سلمانی حقیقی و دیگران )«الومی دیوید نیارو یۀبر نظر هیتک

« »از علاء الدیب و « »مرگ اندیشی و هراس از آن و راهکارهای رهایی از آن در دو رمان 

اندیشی و هراس دهد مرگصنع الله ابراهیم بر اساس نظریه اروین یالوم مورد واکاوی قرار گرفته است. برآیند پژوهش نشان میاز 

های دو رمان هراسی در نزد شخصیتاندیشی و مرگترین علل مرگتوان گفت مهممید. ها و عوامل متعددی داراز آن ریشه

های ، تنهایی و تمایل به حضور در کنار دیگری و ارتباط با آنها است. از میان روش«»و« »

تعیین شده از سوی یالوم برای انکار و رهایی از مرگ هراسی، راهکارهایی نظیر امید به نجات دهندۀ غایی، پشیمانی، موج آفرینی 

 .مشاهده گردید« »و خلاق بودن تنها در رمان 

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-3

از این رو بررسی شاخصۀ مرگ در شده است، استفاده  اهداف مختلف محقق ساختناز آن برای  هموارهاست که  بستریادبیات 

های غلبه بر آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است؛ چرا که ترس از مرگ قالب یک متن ادبی از نوع رمان و رسیدن به راه

است مواجه  به ویژه ترس از مرگ های وجودیبیش از پیش با ترسبر روح و روان آدمی گذاشته است، انسان معاصر به نوبه خود 

 .شودگرایی و گاهی خودکشی میانزوا، پوچ به معضلات و پیامدهایی نظیر: منجر این امر که

 

 درمانی اگزیستانسیالیسم. روان2

 های اگزیستانسیالیستیهای روان درمانی است که خواستگاه اختلالات روانی را ترسدرمانی اگزیستانسیال یکی از روشروان

  کندهای هستی از آنها یاد میهستند که فلسفۀ اگزیستانسیالیست با عنوان دلهرههایی پوچی ترسو  آزادی تنهایی، مرگ، داند.می
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درمانی اگزیستانسیال با دهند، روانشعاع قرار میالکیفیت زندگی بشر را تحت کمیت وو که در وجود و هستی انسان قرار دارند 

کند و با تغییر دیدگاه درمانجو به سمت را بررسی می ها بر زندگی و روان آدمیتکیه بر فلسفۀ اگزیستانسیال تأثیر این دلهره

گردند؟ ها چگونه موجب اختلالات روانی میکوشد اختلالات روانی فرد را درمان کند. اما این ترستری نسبت به زندگی میمناسب

روغگویی تنها راهی است که د» گوید،ها به خود یا به دیگران دروغ میوقتی فرد به جای قبول کردن و روبرو شدن با این دلهره

به  مثلاً .(149: 1381، )پروچاسکا «برای اینکه اجازه ندهیم اضطراب وجودی به تجربه ما راه یابد توانیم از نیستی بگریزیم،می

گ که مر کند در حالیجای قبول کردن مرگ عزیزان بخواهد با زیر نظر گرفتن آنها به خود بقبولاند که خطری آنها را تهدید نمی

کاری انجام  یا به جای قبول مسئولیت کارها، توان آن را انکار کرد اما او اصرار به انکار دارد،ناپذیر زندگی است و نمیجزء جدایی

که با این کار باز مسئول بیکار نشستن خود هست، فلسفۀ اگزیستانسیال فرد را  در حالی ندهد و خود را از مسئولیت کارها برهاند،

گوییم بشر مسئول وجود هنگامی که ما می» .گذارد استثیری که روی افراد بشر میتأداند، یعنی او مسئول مه میمسئول خود و ه

گوییم هر فردی مسئول تمام افراد بلکه می خویش است منظور این نیست که بگوییم آدمی فقط مسئول فردیت خاص خود است،

گوید و با گفتن اینکه همۀ کسی که دروغ می» کند،کسی چنین کاری نمی قبولاندمیاما او به خود  .(26:1361،)سارتر «بشر است

ستیز داشتن با وجدان خود موجبات  .(30،)همان با وجدان خود سر ستیز دارد تراشد،برای خود عذری می کنند،مردم چنین نمی

اینکه  دهد،ندگی معنای خود را در مقابل آن از دست میشود زها روبرو میکند. وقتی فرد با این دلهرهاختلال روانی را فراهم می

که دارد و ماهیت خود را که با آزادی خودش ساخته اما از ماهیت  آزادی بیند،خود را در مقابل مرگ تنها می مرگ همیشه با اوست،

تا زمانی که فرد  شود؟ها روبرو میشود. اما چگونه با این دلهرهست در نظر او پوچ میاکه آخرش نیستی  زندگی خود ناراضی است،

به اعتقاد هایدگر در دنیا دو وجه برای هستی  های هستی روبرو نخواهد شد.روزمرگی زندگی خود را درک نکرده باشد با دلهره

 ه مرتبۀخود را ب کند،در این مرتبه فرد در دنیای اشیاء خود را سرگرم روزمرگی زندگی می مرتبه فراموشی هستی: .1» وجود دارد:

 عادی و روزمرۀ هستی این مرتبۀ شود،تسلیم روزمرگی زندگی و دلواپس شیوۀ وجود چیزها می رساند،می «ارزشهای بیوراجی»

پذیرد و با اضطراب آزادی های خود را میمحدودیتفرد در این مرتبه  مرتبۀ اندیشیدن به هستی: .2است. « غیراصیل و ناموثق»

 «تجربیات مبرم»ناپذیر و های جبرانرساند موقعیتروزمرگی به این مرتبه می شود، چیزی که فرد را از مرتبۀرو می در و پوچی رو

مرگ موقعیتی خاص و منحصر به فرد دارد که امکان زندگی  از بین این تجربیات، دهند،درون تکان می خاصی هستند که فرد را از

 .(57-58: 1401، )یالوم «کنداصیل و موثق را برایمان فراهم می

 

 رمانه خلاص. 3

 

گرفته است، همه چیز در  افتد، زمانی که قحطی، مرگ، گرسنگی و ناامیدی همه جا را فرارمان در مکانی به نام طیبه اتفاق می

آورند، ها رو به زوال هستند. مردم برای زنده ماندن به شکار روی میاست و همه دام تقلای زنده ماندن است، کشاورزی از بین رفته

خواهند آنها را در این کار راهنمایی کند، عساف که بیشتر عمر خود را در در شکار و به از عساف که شکارچی ماهری است می

ها به حرف او توجهی نکرده داند که به چه شکل باید شکار کرد اما جوانتنهایی در دشت و کوه و کویر گذرانده است به خوبی می

برند، و آنها هم به امید این که مردم شهر با آمدند به شکار میکنند حتی دوستان خود را که از شهر میروی میو در شکار زیاده

 شود که شکار در طیبه کم شود و به گفتند. این کار باعث میآمد میشسدی برایشان بسازند به آنها خو دولتمردان صحبت کرده و
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ببرد که  ییکه آنها را به جا خواهندیشان از شهر آمده بودند، از عساف میهاهای دور دست فرار کنند، یک شب که مهمانبیابان

از  یکه طوفان نجاستیو ا بردیدور دست م یهاابانیو آنها را به ب دهدیشان تن مبه حرف است، عساف هم مجبوراً ادیشکار ز

ها و داستان شوندیشب مرگ عساف مردم دور هم جمع م در .هدیو عساف جان خود را از دست م ردیگیشکل م ابانیب نیشن در ا

 ها درمورد مرگ است.خاطرات و داستان نیا شتریب رد،یگیاز رمان را م یکه جزء قابل توجه کنندیم فیرا تعر یو خاطرات

 مرگ. 4

گذارد مرگ در سایه زندگی همچنان تأثیر خود را بر زندگی بشر می ای هست که همواره در سایه زندگی در حرکت هست،دلهره

را به نیستی  گستراند و همه چیزمرگ سایه خود را بر او می زمانی که بشر به این پی ببرد که وقتی زندگی از حرکت باز ایستد،

جنگیدن با مرگ به این ادعا که زندگی  آنچه میراست معنایی ندارد.»دهد و کشاند، زندگی نزد او معنای خود را از دست میمی

چرا که بشر ابتدا هیچ است و ماهیتی از  در حالی که زندگی معنایی از خود ندارد، .(84:1401،)کامو «شودمعنایی دارد منتهی می

شود چیزی که در انتها نیست می شودمیرد و نیست میاما دوباره می سازد،شود و برای خود ماهیتی میعد هست میب خود ندارد،

سر فرصت او را به  گذارد اما همچنان نیستی در کمینش است و دوبارهیعنی بشر از نیستی به هستی قدم می معنایی هم ندارد،

آدمی با اینکه . (95: 1388، )شوپنهاور «شویمما چیزی هستیم که نباید باشد؛ از این رو نابود می نهایتاً» کشاند:آغوش خود می

تواند خود را از آن برهاند، به عبارتی انسان محکوم به هستی است و همچنین محکوم به نمیداند مرگ در کمینش است اما می

آدمی در انتخاب نیستی  چرا که هست شدنش در اختیار خودش نبوده و همچنین در هستی ماندن هم در اختیار او نیست، نیستی:

در اختیارش نیست یعنی وقتی مرگ به سراغش آمد باید  تواند به زندگی خود خاتمه دهد اما در هستی ماندنآزاد هست یعنی می

 شود.معنا و پوچ میبه نیستی بپیوند و همۀ ماهیتی که برای خود ساخته بی

ایم که همه چیز برای ما تکراری ایم، آنقدر زنده ماندهتصور کنیم که تا ابد زنده کند؟معنا میاما آیا واقعا مرگ، زندگی را بی

ای هیچ عجله ابیتی ندارد، آنقدر فرصت زیاد هست که برای تجربۀ چیزهای جدید هیچ محرکی نخواهد ماند،و هیچ چیز جذ شده

مرگ حقیقتی  تجربه خواهیم کرد. فردا حتماً چرا که فرصت زیاد است اگر امروز تجربه نکردیم، های جدید نداریم،در تجربۀ فرصت

کوتاهی کردیم امکان دارد که دیگر  ایها را، اگر امروز در کسب تجربهتکند و همچنین فرصاست که زمان زندگی را محدود می

ای را نخواهیم داشت و این ترس که دیگر چنین فرصتی سراغ ما را نگیرد محرکی خواهد هیچ وقت فرصت کسب چنین تجربه

بخشد. اگر چه د، به آن غنا میدر نظر داشتن دائمی مرگ بیش از آنکه زندگی را فقرزده کن» ها،بود برای غنیمت شمردن فرصت

 یمنظر که راه نیاما اگر مرگ را فقط از ا (،57:1401،الومی) «دهدیمرگ نجاتش م ۀشیاند کند،یرا نابود م ینفسِ مرگ آدم

نوع  نیا شودیم ستیمن ن یام براخانواده یکه حت یبه طور کندیما را نابود م یهاتلاش ۀکه هم مینگاه کن یستیهست به ن

را در نظر  یوا دارد و زندگ «یعملیب»شخص را به  تواندیپس مرگ هم م دچار خواهد کرد. یو پوچ «یعملیب»نگاه فرد را به 

 یدرمانروان هدف ،یزندگ ۀو ادام دیجد یهافرصت ۀتجرب یباشد برا یمحرک تواندیمعنا و پوچ جلوه دهد و هم میاو ب

 دهد. رییدرمانجو را نسبت به مرگ تغ دیهست که د نیهم هم الیستانسیاگز
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 "النهایات" مرگ در رمانبررسی . 5

 . فراری از مرگ نیست5-1

توان از آن فرار کرد و تا زمانی که زندگی جریان دارد مرگ هم جریان دارد، تا زمانی که وجود بودن مرگ حقیقتی است که نمی

ای به وجود آمد به همراه آن نیست شدن خود دارد، یعنی اگر هستی چیزی امکان دارد به همان اندازه نیست بودن آن هم امکان

مرگ جزئی از وضع » تواند به سمت و سویی برود که مرگ در آن مسیر نباشد.ای نمیرا هم به همراه آورده است، هیچ هستی

برای زندگی رخ  است که فقطمرگ رخدادی  دیگر به عبارتی .(200:1377،)مک کواری «انسان و باقی نیز خواهد ماند ۀواقع بود

» آن وجود ندارد: گریزی از دهد ومی

 1(.10-11: 2016منیف، ) «

خواهند در این سرزمین چنگال مرگ آنها را نمیکنند و هایی که در این سرزمین دچار قحطی و مرگ شده درنگی نمیپرنده

ها از ترس مرگ که شتافتند، در حالی که پرندهگوید: انگار به سوی مرگ میکنند، اما نویسنده میبرباید و مثل ابر شتابان عبور می

رگ حقیقتی است که شتابند. چرا که ماما باز هم به سوی مرگ می کنند،به شکل قحطی در این سرزمین لانه کرده فرار می

توانیم مسیر زندگی را به سمتی نمی انجام دهیمتوان از آن فرار کرد و همیشه در سایۀ زندگی کمین کرده است و هرکاری نمی

 ببریم که مرگ در آن نباشد.

«

 2.(69-70: 2016ف، )منی «

خواهد این را به مردم بگوید که در هر حال مرگ وجود دارد حتی اگر باران ببارد باز هم عساف می در این مثال شخصیت 

آورد و تا زمانی که زندگی هست، مرگ هم وجود دارد که باران زندگی را به همراه خود می چرا ؛توان مرگ را از زندگی زدودنمی

 ذایی است و مردم برای همین مقدار زندگی تلاش کنند.و فاصلۀ مرگ و زندگی از این وعده غذایی تا آن وعده غ

«

 3.(16: 2016، )منیف «

است  ها سخت شدهها با مردهزنند و تشخیص زندهکه مرگ و زندگی با هم مو نمی طوریاست  مرگ همه جا را فرا گرفته 

اند: همزمان وجود دارند، نه اینکه یکی پس از دیگری بیاید؛ مرگ مدام زیر پوستۀ زندگی در مرگ و زندگی به یکدیگر وابسته»

 .(55-56: 1401یالوم، ) «جنبش است و بر تجربه و رفتار آدمی تأثیر فراوان دارد
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 اندیشیدن به مرگ .2-5

رساند یا سر آغاز مرگ موضوعی است که از دیرباز ذهن آدمی را به خود مشغول کرده است که آیا مرگ هستی را به اتمام می

بگیرد  تواند دو راه را در پیشآدمی پس از مواجهه با مرگ می از منظر اگزیستانسیال مرگ پایان هستی است و ؟دوباره است زندگی

کند ماهیت مرگ اندیشد و سعی میدهد یا به آن میپردازی فریب میکند و ذهن خود را با دروغیا از اندیشیدن به مرگ فرار می

کند ولی اندیشیدن و تأمل در باب مرگ نجات دهنده است. که هرچند خود مرگ ما را نابود می را درک کند هایدگر معتقد است

 عملی یا به معنادار بودن زندگی برساند:معنایی و بیتواند آدمی را به بیدر کل اندیشیدن به مرگ می

«

 4.(82: 2016، )منیف «

خود درک  اعتنایی جهان را نسبت بهبعد از اینکه در بیابان خود را سردرگم و تنها دیدند و بی در این مثال مردم منطقۀ طیبه

چنگال مرگ که به شکل بیابانی که نه پایان دارد و نه آغاز دیدند، در پی شناخت و درک معنای همه  کردند، و خود را گرفتار در

ای که آنها را به اند و تجربهرسیده« اندیشیدن به هستی»به مرحلۀ « فراموشی هستی»چیز هستند، به قول هایدگر آنها از مرحلۀ 

 .ده است، ترس از مرگ است که مبادا در این بیابان گیر کرده و به کام مرگ رونداین مرحله رسان

«

 5.(201-202: 2016، منیف) «

ی ااست که معنالات سؤبعد از دیدن این همه مرگ و میر و مرگ عساف مردم در پی یافتن معنای زندگی هستند، با این قبیل  

دهد، زندگی، اشیاء، و خود را در این جهان تنها و برند و همه چیز از نظر آنها معنای خود را از دست میال میسؤزندگی را زیر 

بودند ارزش خود را از دست خواهند داد، و  هایی که از نظر آنها در لوح آسمانی نوشته شدهن و سنتپناه خواهند یافت، و قوانیبی

کنند، اگر آنها بتوانند قوانین جدیدی جایگزین کنند که هیچ و الا همانطور که گفته شد در پی آوردن قوانین جایگزین حرکت می

 بود و آنها همیشه سرگردان خواهند بود که کدام راه را بروند. اگر نتوانند، مشکلات روانی آنها قابل درمان نخواهد

 زدای زندگی . مرگ معنا5-3

کشد و او را با این حقیقت که هر تواند مرگ را شکست بدهد پس مرگ، حقیقت پوچ بودن زندگی را به رخ آدمی میانسان نمی

داشته و همه چیز برای او  یشاد آسایش باشد، یا زندگیسخت و طاقت فرسایی داشته و به دنبال خوشی و  چقدر آدمی زندگی

تواند از کند و او به هیچ وجه نمیفراهم باشد، و هر چقدر تلاش کند، مرگ روزی خواهد آمد و همه چیز را برای او نیست می

)مک  «بودن انسان مرگ بزرگترین نمودگار تناهی انسان است و شاید بزرگترین نمودگار عبث» نیست شدن گریزی داشته باشد:

 متلاشی(. به عقیدۀ شوپنهاور: مرگ باز شدن گرهی است که توسط تولیدمثل و لذت جنسی بسته شده است؛ که 201:1377،کواری

 کند:کنندۀ ماهیت انسان است. مرگ رخدادی است که همۀ ماهیتی که آدمی در طول زندگی برای خود ساخته را پوچ می



 89      درمانی اگزیستال          انعبدالرحمن منیف با تکیه بر نظریه رو "النهایات"واکاوی مرگ و مکانیزم دفاعی علیه آن در رمان 

«

 6.(12: 2016، )منیف «

ها خواهد آن را به یاد آورد اما مرگ همیشه در زندگی آدمی وجود دارد و خیلیکس نمیکه مرگ را به همراه دارد هیچ ایقحطی

معنی بودن بیاین مرگ است که آدمی را با تنهایی و انزوا و در نتیجه با  پسندند بمیرند. وشوند میرو میه ب وقتی با مرگ رو

 پسندد بمیرد و خودکشی کند.ست که آدمی میا بودن زندگی امعنکند. و این بیرو میه ب زندگی رو

«

 7.(121: 2016، منیف) «

ها که به انتهای زندگی سالخوردهتوان فقدان امید و بی معنا بودن زندگی را در نزد مردم طیبه ملاحظه نمود. در این مثال نیز می

بینند و این باعث شده زندگی ارزش خود را از دست داده و همه مرگ را چیزی با ارزش روی خود نمی اند امیدی پیشخود رسیده

مرگ معنی را از زندگی گرفته  ن شاهد مثالدانند، در ایعنی شده است، مرگ را معنایی برای زندگی خود میمانگارند، زندگی بیمی

»است، و خود معنایی شده برای زندگی 

 8.(95: 2016، )منیف «

برد: یکی تمام شدن طوفان و دومی مرگ است، آنها در مقابل طوفان و سرسختی دو انتظاری که نویسنده نام می در این نمونه

توان اینکه آنها خواهان مرگ هستند را اعتراضی علیه قوانین طبیعت دانست، خواهند بمیرند، میاند و میاین بیابان کم آورده

دانم که در جهان ما رنج و بدبختی موجود است و هیچکس هم مقصر نیست تمام فقط این را می»گوید: همانطور که ایوان می

ین قوانین غلط خود ه اتوانم با تکیه کردن باند و این قانون طبیعی است ولی من نمیاین حوادث مثل حلقۀ زنجیر به هم پیوسته

هیچ گناه بیایوان به خاطر این که مردم بی .(281:1361،)داستایوفسکی «را محکوم به زندگی کنم. فایدۀ این نوع زندگی چیست؟

عدالتی این جهان را قبول کند او حاضر است که بمیرد ولی با این تواند بیدلیلی محکوم به مرگ و رنج و عذاب هستند و نمی

 قوانین خود را محکوم به زندگی نکند.

 زای زندگی . مرگ معنا5-4

ها را غنیمت شمرده و به دنبال شود که آدمی فرصتگیرد محرکی میمرگ از این منظر که فرصت تجربۀ همه چیز را از آدمی می

زمان محدودی دارد و او باید از این فرصت کم به بهترین شکل اش کسب تجربیات بیشتر باشد و به این درک برسد که زندگی

ها کمتر و ممکن استفاده کند، اگر این زمان کوتاه را صرف درگیری با خود کند و هیچ کاری انجام ندهد رفته رفته این فرصت

ها نخواهد ماند چرا که اگر فرصتشوند. اگر آدمی زمانی جاودانه داشته باشد دیگر محرکی برای انجام کارها در او باقی تر میمک

مرگ به صورت » تجربه خواهد کرد. ها سراغ او را خواهند گرفت، اگر امروز تجربه نکرد فردا حتماًرا غنیمت نشمارد باز این فرصت

توانستند به ینهایت بود، تصمیمات مآورد، زیرا اگر زندگی بیشود که مسئولیت برای اقدام را نیز به ارمغان مینفی هستی دیده می

 .(172:1381،)پروچاسکا «طور نامحدودی به تعویق بیفتند
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«

 9.(65: 2016 ،)منیف «

های خواهد بمیرد حاضر است از همۀ سنتخورد و نمیماندن و نجات از مرگ موش و علف میآدمی برای زنده در این نمونه

بخشد به این صورت که جنگیدن با مرگ خود دست بکشد اما زنده بماند در واقع این خود مرگ است که به زندگی آنها معنی می

ست و شاید با پوچ بینند و آن پوچ بودن خود زندگیفراتر از آن را نمی و تلاش برای زنده ماندن، خود معنی برای آنهاست شاید

اند و این معنایی برای زندگی آنهاست بهتر بعد از قحطی بسته بودن زندگی کنار آمده و آن را پذیرفته باشند، و امید به زندگی

به اثبات رسیده بود که کسانی که تصور  کاملاً در اردوگاه کار اجباری اسیران نازی این مسأله» گوید:همانطور که فرانکل می

در واقع این  .(123: 1402، )فرانکل «ای در انتظارشان است، بیش از افراد دیگر شانس زنده ماندن داشتندکردند، کار و وظیفهمی

ناپذیر ت روان او جداییی زندگی و از سلامتنش لازمه» کندماندن و مرگ است که آنها را از لحاظ روانی کمک می تنش بین زنده

معنی وا دارد و زندگی را از نظر او پوچ و بی« عملیبی»تواند شخص را به همانطور که گفته شد، مرگ می .(124، )همان «است

 های جدید و ادامۀ زندگی.تواند محرکی باشد برای تجربۀ فرصتکند و هم می

 هایشهراسی و آسیبهای دفاعی علیه مرگمکانیزم. 6

ناگهانی، مرگ در اثر بیماری،  تواند سعی خود را بکند مرگی طبیعی داشته باشد و اینکه از مرگانسان همیشه در تلاش است تا می

اگزیستانسیال هم تمام سعی خود را بر همین داشته درمانی بخاطر گرسنگی یا خودکشی به طور کامل در امان باشد، روانمرگ 

های جسمی و روانی و به جنگ با گرسنگی برای زنده ماندن به جنگ بیماری مۀ زندگی امیدوار کند، و آدمیااست تا آدمی را به اد

توان برای مدتی با فراهم توان از مرگ فرار کرد بلکه فقط میا حقیقت این است که نمیام است، های مختلف پرداختهبه شیوه

صحیح است که انسان قادر بوده است مدت مرگ را بسیار کاهش دهد و با پیشرفت »کردن نیازهای زندگی مرگ را عقب انداخت: 

کند که کس جدا باور نمیسیار کاهش یابد. اما هیچعلم پزشکی نیز تصورپذیر است که مردمان بیشتر زندگی کنند و آثار پیری ب

خواهند مرگ را به تعویق بیندازند، اما مرگ و تناهی می مرگ را بتوان حذف کرد یا حتی حذف آن مطلوب باشد. مردم معمولاً

جزئی از وضع واقع پایان انسانی برایش چیزی هیولاوش خواهد بود. مرگ اند که یک زندگی بیمند نیز جزء مقوم انسانیتیزمان

(. در طول تاریخ، قحط سالی توانسته است آدمیان را با حقیقت 200:1377 ،)مک کواری «ماندی انسان است و باقی نیز میبوده

اند فقط مرگشان اند تا خود را از چنگال آن برهانند و آنها توانستهمرگ روبرو کند و آدمیان برای مقابله با مرگ دست به اقداماتی زده

 .را به تعویق بیندازند

 یمانند ترس و اضطراب که اگر به طور افراط یمنف یجانیه یهایهستند در مقابل ورود ییهاواکنش یدفاع یهازمیمکان

علامت هشدار دهنده به  کیاضطراب به عنوان » رسانندیبه تعادل م یمنف جاناتیه نیانجام نشوند سلامت روان را در مقابل ا

دهد که خود اضطراب به فرد خبر می» .ستیباشد، ن دیآنگونه که با تیدرون شخص ضاعکه او دهدیبه او خبر مفرد خدمت کرده و 

تواند از خودش محافظت یا دفاع کند. چند تهدید شده است و اگر دست به کار نشود، امکان دارد خود ساقط شود. خود چگونه می

 کردن از احکام وجدان. جلوگیری از نیاز تکانشی که علت خطر است، یا اطاعتگزینه وجود دارد: گریختن از موقعیت تهدیدکننده، 
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های دفاعی متوسل شود که راهبردهای غیرمنطقی اگر هیچ یک از این روشهای منطقی مؤثر نباشند، فرد ممکن است به مکانیزم

یکی از تهدیدهایی که اضطراب را بر همانطور که گفته شد . (64: 1386، )شولتز «طراحی شده برای دفاع کردن از خود هستند

های دفاعی را در مقابل تهدید مرگ فعال کرده تا اوضاع درون شخصیت ثابت مانده و انگیزاند مرگ است، اضطراب مکانیزممی

 را از ساقط شدن برهاند:« خود»

 طنز پردازی .1-6

طبعی شوخ» کند.تر میرساند و آدمی را از نظر روانی مقاومهای روانی را به تعدیل میهایی است که تنششوخ طبعی یکی از مکانیزم

شود رسان است، چرا که خنده باعث ترشح آندروفین مییاری تر کرده و به احتمال زیادی برای مقابله با استرسبار زندگی را سبک

 .(569:1386 ،)راتوس« شودهای مثبت میو این کار موجب افزایش کارکرد ایمنی بدن شده و موجب تغییرات شناختی و هیجان

 نار بیاید:های پرتنش و پراسترس پاسخ داده و با آن ککند تا به موقعیتهایی است که به آدمی کمک میشوخی یکی از راه

، )منیف «»

2016 :65-66).10 

گویند تا شاید برای لحظاتی بر اندوهی که دارند چیره مردم طیبه برای اینکه بر اندوه مرگ و گرسنگی چیره شوند طنز می 

ست استادانه در فن زندگی و زنده ا ایکوشش در برانگیختن قریحۀ بذله گوئی و دیدن وقایع در پرتو نوری از مزاح، حیله»شوند: 

ست از حقیقت مرگ ا گویی شخص را از حقیقت دور ندارد، این فقط راه فراریشرطی که این بذلهبه ، (30:1367 ،)فرانکل «ماندن

رنجور اضطراب روان» شود:رنجور میساز اضطراب روانست برای فریب ذهن خودشان و این فریب دادن خود زمینها و سرپوشی

و به مفعولی تبدیل شویم که ترس آن را  .(150:1381،کا)پروچاس «شود که باید طبق اضطراب عمل کنیمبه این تصمیم منجر می

دادند آبی همیشه به خواستۀ مهمانان شهری تن میای ندارد. چنانکه مردم طیبه از ترس مرگ و بیکند و از خودش ارادهکنترل می

 .برخور کنند هاکردند با خوشرویی با آندادند و سعی میها ارادۀ خود را از دست میو انگار در مقابل مهمان

 دروغگویی. 2-6

کند ذهن خود را کند و سعی میفرد برای اینکه ترس از مرگ را تجربه نکند راهی برای فرار از اندیشیدن به این موضوع پیدا می

دارد  ست فرد سعیا های فرار دروغگوییفریب داده و به مسائلی مشغول کند تا این ترس به خودآگاه او راه پیدا نکند  یکی از راه

فلان کار را انجام دهد دیگر مرگ سراغ او یا نزدیکانش را نگیرد ولی چنین کاری خود موجبات  به خود بقبولاند که اگر مثلاً

توان حقیقت مرگ را انکار کرد، در رمان مامان و معنی زندگی کند و با چنین برخوردی با خود نمیمشکلات روانی را فراهم می

میری طاقت بیاری، ارنست توانی در مقابل اینکه یک زندگی داری و بعد از آن میپرسد: تو چطور میمی)گربه( از ارنست  میرجش

، )یالوم «کنمآورم؟ خب اول از همه با فکر نکردن بهش. گاهی حتی فراموشش میپرسی چطور طاقت میمی»دهد: جواب می

 محلی کردن به آن است ولی این فقط راهیفکر نکردن و بی های دفاعی در مقابل ترس از مرگ،یکی از مکانیزم .(323: 1398

های دفاعی به طور آگاهانه استفاده کنیم، در واقع مکانیزماین ست که ترس را از خود دور کنیم و این تا زمانی درست است که از ا

فریب دادن خودمان باید آگاهانه باشد. یعنی آگاهانه تصمیم بگیریم که خودمان را فریب دهیم، فریب دادن خود زمانی آسیب روانی 

 سازند که شاید ، دنیایی پدیداری میافراد در جریان دروغگویی»شود که ما در جریان فریب دادن خود آن را باور کنیم: شناخته می
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یعنی فرد در این جریان دنیایی برای خود  .(153:1381،)پروچاسکا «پر و پا( باشد، ولی برای آنها بسیار واقعی است)بی برج کاغذی

 سازد:سازد که واقعیت مرگ را برای او پنهان میمی

«

هایی را تبدیل به بردهمردم طیبه آبی ترس از بی همانطور که در این مثال پیداست 11.(64: 2016، )منیف «

آنها را فراهم کرده حتی به قیمت از خواهند طوری رفتار کنند که خرسندی ها میکرده است که به دنبال کسب رضایت شهری

خواهند برسند و این به نوعی دروغگویی به دیگران است تا به دست دادن خرسندی خودشان باشد، تا در آینده به آنچه که می

این راه را فروشند و نازند. آنها خود را میدیگران می به گفتن برخی بردگان، به توانایی خود در دروغ»خواهند برسند: چیزی که می

شان را ستایش خواهند شخصیتزنند؛ از آنها میخواهند لبخند بزنند، لبخند مینامند. دیگران از آنها میجاده باشکوه موفقیت می

 .(151:1381،)پروچاسکا «کند این دیگران چه کسانی باشندکنند. فرقی نمیکنند، ستایش می

 . خشم3-6

خیزد در وضعیتی نامساعد که از آن وضعیت ناراضی و او را در تنگنا قرار داده برمی خشم احساسی است که شخص با قرار گرفتن

تواند محصولی از مکانیزم دفاعی رسان همراه است، خشم میکه به طور معمول با افکار خصمانه، رفتارهای ناسازگار و آسیب

، امکان دارد فرد آن تکانه را با چیز دیگری جابجا کند. کند در دسترس نباشدچیزی که تکانۀ نهاد را ارضا می اگر» جابجایی باشد:

یعنی چیزی که از دسترس و توان فرد خارج است خشم او را برانگیخته  .(67:1386 ،)شولتز «این عمل به جابجایی معروف است

زرگسالانی که از هایی که از والدین خود نفرت دارند یا ببرای مثال، بچه» و فرد خشمش را بر سر شخص دیگری خالی کند:

ترسند خصومت خود را ابراز کنند، شاید این پرخاشگری را به فرد دیگری مدیران خود متنفرند ولی از اینکه مبادا تنبیه شوند می

تواند )همان( خشم می «جابجا کنند.... در این مثالها، موضوعی که تهدید نیست جایگزین موضوع اصلی تکانۀ پرخاشگری شده است

تواند سوگ از دست دادن عزیزان باشد مثل خشمی احل سوگ باشد، سوگ از دست دادن شغل، سوگ از طلاق یا مییکی از مر

 که کدخدا پس از مرگ عزیزانش و عساف به آن دچار شده:

«

توانند اند دیگر نمیکردهاند و عصبانیت خود را سرکوب میگیر بودهآسانمردم طیبه که مردمی  12.(200: 2016، )منیف «

 پرخاشگری خود را پنهان کنند و این خشم شاید خشم ناشی از سوگ باشد:

«

 تواند خشم خشم کدخدا می 13.(200-201: 2016، )منیف «
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اش دچار این خشم نند ایرن که در داستان مامان و معنی زندگی به خاطر از دست دادن افراد مهم زندگیناشی از سوگ باشد ما

تر ولی رات خفیفاگرچه فوران خشم ناشی از سوگ ایرن برایم بسیار سنگین بود، سخت تر از آن، کنار آمدن با تظاه» شده بود:

همچنین در روانشناسی چیز بدی  ها وهمیشه نزد اگزیستانسیالیستهرچند که خشم . (149:1398 ،)یالوم «شمش بودنافذتر خ

درمانی اگزیستانسیال آسیب کردن خشم موجب افسردگی خواهد شد، خشم زمانی در روانگفته شد سرکوب نیست چنانکه قبلاً

بلکه بقیه مردم طیبه  اش بزند و نه تنها کدخداشود که شخص برای فرار از ترس مرگ نقاب خشم را به چهرهروانی محسوب می

 اند:نیز به آن دچار شده

«

 14.(12: 2016، لإ)منیف «

اند و از آنجا که توانند جلوی آن را بگیرند به خشم آمدهتفاوتی جهان نسبت به خودشان و مرگ و میرهایی که نمیمردم از بی 

ترین افراد به کنند و آن نزدیکشان پیدا میهای جهان بریزند راهی برای خالی کردن خشمتفاوتیرا بر بی توانند زهرشاننمی

برایم روشن بود بیشتر خشم اریرن از جای دیگری است، از زندگی، سرنوشت، » خودشان است، اتفاقی که برای ایرن افتاده بود:

ولی شاید دلیل شکست » آورد.ین هدفش که من باشم، یعنی بر درمانگرش فرود میترتفاوتی دنیا؛ ولی او آن را بر نزدیکخدا، بی

 .(152:1398،)یالوم «ی اندوه، یأس و وحشت عمیقشدانستم خشم، نقابی است بر چهرنخوردنم در مقابل خشم ایرن این بود که می

 پناه بردن به گذشته. 4-6

اش که برای او ناخوشایند و غیرقابل تحمل است به فکر کردن در مورد مسائل فرد در این حالت برای فرار از وضعیت کنونی

ببرد. به گفتۀ فرانکل پناه بردن به برد، تا حال ناخوشایندش را برای مدتی از یاد خوشایندی که در گذشته تجربه کرده پناه می

اگر زمان بیمار گذشتۀ » باشد و فرد را از واقعیت به دور نگه دارد. تواند مشکلاتی هم داشتهدهد اما میگذشته روح آدمی آرامش می

اتفاقی که در طیبه افتاده و مردم  .(155:1381،)پروچاسکا «از گذشته صحبت خواهند کرد مدتاًفراگیر باشد، در جلسات درمانی، ع

های زمانی برای افراد پریشان است. این نوع زندگی در گذشتۀ فراگیر یکی از رایج ترین محدوده»دوست دارند از گذشته بگویند. 

 «کننداند، احساس مید به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شدههای هولناکی است که افرازمان گذشته، اغلب بیانگر پشیمانی

اش که خوشایندتر ای از زندگیفرد به خاطر وضعیت ناخوشایندی که دارد و اشتباهاتی که مرتکب شده همواره به دوره .(153،)همان

 کند:و بدون ناکامی بوده گریز زده و به آن فکر می

«

: 2016، )منیف «

کند و های فراری است که فرد خود را از حال که تحمل آن برایش سخت است جدا میگریز به گذشته یکی از راه 15.(22

فراموش کنند و برای لحظاتی خود فرسایی که دارند را آورند تا حال طاقتها دوران سرسبزی که طیبه داشته را به یاد میسالخورده

 ها بهره نمانند. شاید این یادآوریکردند تا از این لحظات بیها حضور پیدا میهای آننشینیها هم در شبرا از آن جدا کنند و جوان
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ته، دوباره باید با داد اما در نهایت آنها با از دست کشیدن یادآوری گذشبرای لحظاتی آنها را با از یاد بردن حال آسایش فکری می

را مضر  یمن همیشه صحبت دربارۀ خوراک» گوید:حقیقت حال روبرو شوند چنانکه فرانکل درمورد درگیر شدن با گذشته می

مجور شویم با  اًهای لذیذ تحریک کنیم و بعدیآیند خوراکدانستم. آیا اشتباه نیست که بدن را با توضیحات و تصاویر خوشمی

ازیم؟ گرچه ممکن است این گفتگوها باعث آرامش روح شود ولی بدون شک این تصورات واهی در برابر حقیقت های زندان بسجیره

کردن درگذشته چیزی است که آدمی را و دور افتادن از حال و زندگی .(21:1367 ،)فرانکل «خطر نخواهد بودآشکار زندگی تلخ بی

 .کندبرای او سخت میاز حقیقت دور کرده و امکان زندگی در لحظه حال را 

 انکار .5-6

خواهد واقعه یا حقیقتی را قبول کند. زند و نمیهشیار به آن دست می انکار کردن مکانیزمی است که فرد به صورت هشیار یا نیمه

اند را اتفاق افتادهزایی که مکانیزم دفاعی انکار با سرکوبی ارتباط دارد و انکار کردن وجود تهدیدهای بیرونی یا رویدادهای آسیب»

الوقوع بودن مرگ را انکار کند. والدین کودکی که شود. برای مثال، فردی که به بیماری لاعلاجی مبتلاست شاید قریبشامل می

 .(66:1386 ،)شولتز «مرده است امکان دارد با بدون تغییر نگه داتن اتاق او فقدان وی را انکار کنند

 16.(198: 2016، )منیف «؟»

زند کدخدا در شب مرگ عساف برای اینکه ترس از مرگ را به خودآگاه خود راه ندهد دست به انکار می در این نمونه شخصیت

هاست؛ به همین دلیل جسد برخی از مردم طیبه بر این باورند که عساف همچنان زنده و شاهد احوال آن» که عساف نمرده است:

)عموری و  «کنندهایی را در کنار جسدش روایت میداستان ها ودهند و آن شب تا صبح حکایتاو را وسط روستا قرار می

 .(71:1399،دیگران

 . کوچ کردن6-6

آورد در طول تاریخ اتفاق افتاده که مردم های مختلفی میقحطی یکی از بلاهایی است که به همراه خود گرسنگی، مرگ و بیماری

اند چنانکه در قحطی تر رفتهو به سوی مناطق حاصلخیز کرده برای مقابله با این معضل دست به مهاجرت زده و از وطن خود کوچ

اند در این رمان هم یکی از تر یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردهبزرگ ایران اتفاق افتاده و مردم به سوی شهرهای بزرگ

 شود کوچ کردن است:هایی که برای مقابله با گرسنگی و مرگ مطرح میراه

«

 17.(31: 0162، )منیف «

اند کوچ کردن از محل و مرگ در جنگ انجام داده یمقابله با مرگ در قحط یبرا خیکه مردم در طول تار ییهااز راه یکی

مقابله با  یهم برا بهیط یهاو مرگ در امان باشند و سالخورده یبوده است که در آنجا از گرسنگ یو رفتن به مکان شانیزندگ

  .زنندیمقابله با مرگ پس م یراه را برا نیا نکردند و ییحرف آنها اعتنا ها بهجوان ماا دهند،یم یشنهادیپ نیمرگ همچ
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 شکار .7-6

از آنجا که در اثر قحطی و کمبود آب امکان رشد درختان و گیاهان فراهم نبوده، مردم برای رفع گرسنگی خود به شکار روی آورده 

روی کنند ترس از اند، اگر مردم در شکار کردن زیادهنیز دچار کم آبی و نبود غذا شده و از آنجا که پرندگان و جانوران آن منطقه

شکار این پرندگان را مجبور به کوچ کرده و امید شکار فقط برای پرندگان و جانوران مهاجر هنگام گذر از آن منطقه فراهم است 

 ده تا عساف در شکار کردن مخالف زیاده روی است:که این پرندگان هم مدت کمی در دسترس خواهند بود این امر باعث ش

«

 18.(71-72: 2016، )منیف «

روی کند بالاخره شکار کم شده و با مرگ انجام داده، اگر آدمی در این کار زیاده ست که آدمی برای مقابلها شکار راه دیگری

ای است برای مقابله با مرگ رویه است و از نظر او شکار راه چارهشود. عساف مخالف شکار بیاش میمجبور به ترک محل زندگی

بینیم که او از شکار کردن تر است. مییشان تاریکبرای کسایی که قحطی عرصۀ زندگی را برای آنها تنگ کرده و سایۀ مرگ برا

های دیگر توانند به روشچراکه آنها می ؛زندبرای مهمانان شهری که قحطی عبای خود را بر آنها پهن نکرده است، سر باز می

 گذران زندگی کنند.

 تغذیه غیرمعمول. 8-6

غذیه غیرمعمول است که به دلیل کمبود مواد غذایی، مردم مجبور کند تیکی از اقداماتی که قحطی آدمی را مجبور به انجام آن می

ها ی کرمان بعد از بروز قحطیبسیاری از مردم رنج کشیده» کنند:شوند که به طور معمول از آنها تغذیه نمیبه تغذیه از چیزهایی می

ه کیفیت نداشت. در نه سال از این خوردند. آن هم غذایی کشد، فقط روزی یک وعده غذا میکه مواد غذایی به شدت کم می

کردند تا از مرگ خود ها تغذیه میها شدت گرسنگی به حدی بود که مردم با خوردن علف، گوشت سگ و گربه و امثال اینقحطی

و این اشتیاق آدمی به بقا و ترس از مرگ است که او را مجبور به انجام چنین کارهایی  .(49:1400 ،)غلامشاه زاده «درا نجات دهن

 کند:می

«

 19.(73: 2016یف، )من «

های مقابله با مرگ است چنانکه در کند یکی دیگر از راهخوردن چیزهایی که آدمی به طور معمول در زندگی از آنها تغذیه نمی

ای من گفت در اردوگاه دنبال تکهه ها پس از آزادی یکی از دوستان اردوی قدیم را دیدم.... بماه»افتاده بود: ها اتفاق زندان نازی

 ،)فرانکل «ای روی آتش یافته بود. آدمخواری همۀ اردو را فرا گرفته بودرا در کاسه گشته و سرانجام آناز گوشت مردار انسانی می

 اند قحطی را شکست بدهند و عساف به این امید که دوباره شکار پرندگان و جانورها توانسته ها پیش با(. مردم طیبه سال37:1367

 



96                                                            

داند که باید از چیزی که چرا که او می ؛روی کندخواهد در شکار زیادهبتوان با کمک شکار این خشکسالی را پشت سر بگذارند نمی

 تفاده کرد.دارد به نحو بهینه اسها زنده نگه میآنها را در این سال

 

 

 

 گیرینتیجه. 7

 نتایجی که این پژوهش به آن دست یافت از این قرار است:

 شان در زندگی آگاه پذیریمردم را نسبت به مسئولیت در این پژوهش مرگ عساف به عنوان محرکی شناخته شد که

زندگی و فرصت کمی  و های روزمره فراتر رفتهشد که از جزئیات، بیهودگی به این طیبه منجر کرد. مرگ آگاهی مردمِ

کردن که در اختیار دارند را غنیمت شمرده و خود را درگیر مسائلی کنند که برای آنها ارزش قائل باشند و به جای فکر 

به گذشته و دست رو دست گذاشتن، نگرش خود را نسبت به مرگ تغییر داده و از این رهگذر با ترس از مرگ کنار آمده 

 اند.و مسئولیت مسائل را پذیرا شده

 های ترس از مرگ مکانیزم .های انکار و دفاع علیه آن نیز مشاهد شددر این رمان علاوه بر موضوع ترس از مرگ، روش

مثل خشم، پناه بردن به گذشته و غیره کرده  های داستان فعال و آنها را دچار مشکلات روانیرا در شخصیت ایدفاعی

 ؛تواند داشته باشدها نمیهای وجودی دفاع کنند در حالی که آدمی دفاعی در برابر این ترسبود تا از خود در برابر ترس

های دفاعی چنگ بزند انگار بخشی از زندگی ه هرکدام از مکانیزمهای وجودی جزئی از زندگی هستند، اگر بچرا که ترس

راه فائق آمدن بر ترس مرگ در این رمان این است که مرگ را به عنوان جزئی از زندگی قبول کنیم  را انکار کرده است.

  و با آن کنار بیاییم.
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 هاپی نوشت

گذشتند، سرعت میهمانطور که ابرهای سبک و مرتفع به  آیند.شماری از پرندگان میهای بیها و در بحبوحه قحطی و مرگ، دستهو در این سال. 1

 .کنندروند، عبور میهای آنها همیشه، حتی در دل شب، در اوج پرواز و فریاد، گویی که به سوی مرگ میدسته پرندگان نیز همینطور.

فقط به اندازه یه بازو با مونید؟ هر کسی که این فکر رو بکنه، دیوانه است. هزار بار بهت گفتم: ما کنید تا وقتی که دوباره بارون بیاد زنده میفکر می. 2

 .توانیم آن را فراهم و مهیا کنیممرگ فاصله داریم، و آن بازو همان شکاری است که وقتی دوباره باران ببارد می

مانند امسال  میرد و اگر سالیبه چهره مردم نگاه کنید؛ همه چیز می. به زمین، درختان و حیوانات نگاه کنید در چنین شرایطی، مرگ و زندگی برابرند.. 3

 .فرا برسد، هیچ چیز باقی نخواهد ماند

او با حیرتی که به پرسش نزدیک است، به . کنند: فروتنی، عطش فهمیدن و صبرهایی است که ناگهان در درونش فوران میدر بیابان، او دارای ویژگی. 4

 .شودهمه چیز اطرافش خیره می

ای خاموش آغاز شوند: زندگی یعنی چه؟ شد در بسیاری از لحظات، چیزهایی مانند جرقهد و باعث میزها و اندوه در درونش موج میسیلی از پرسش. 5

شد و از بسیاری از چیزهایی تر میتر و سادهشد اگر بشریت صادقیابد؟ چه میای پایان میرحمانهی بیمرگ یعنی چه؟ چرا زندگی موجودات به چنین شیوه

کشید؟ چرا شهر در روزهای آوری کند و سپس آنها را نابود کند، دست میها را جمعدانست چگونه داراییکرد که فقط میکه او را به موجودی تبدیل می

 ای ندارد؟آورد که یادآوری آنها فایدهکند و روزهایی را به یاد میخورد، سکوت می)موسوم حج( که امعا و احشا را می محمل

ها به شدت و ویرانگر از راه برسند و سال به سال تکرار شوند، بسیاری ترجیح اما اگر این قحطی. را به یاد بیاورد کس دوست ندارد روزهای قحطیهیچ. 6

 .دهند بمیرند یا کشته شوند و سپس به این انتظار دردناک تن دهندمی

تر ای که این روزها داریم، شرافتمندانهشدهزندگی نفرین مرگ از این»های سالمندان نشست، چنان که بسیاری با صدای بلند گفتند: غم و اندوه بر دل. 7

 «.است

خیزد، خورد، برمیبازد، زمین میاش رنگ میدهد، ارادهمیرد، ایمانش را از دست میمیرد، هزاران بار میو بین یک انتظار و انتظار بعدی، یک نفر می. 8

خیزد... گلویش میرد، از مرگ برمیزند... دوباره میصدا فریاد میداند چطور به وجود آمده، بینمیشود، خورد، گلویش پر از دعاهای ترسناک میتلوتلو می

دهد، آب کند... تا جایی که ممکن است، شاید به او قدرت بیشتری برای مقاومت بدهد... توانایی قورت دادن آب را از دست میای آب پر میرا با جرعه

 .خواهد زمین ناگهان دهان باز کند و او را ببلعدمیرد؟ میواهد فریاد بزند، دقیقاً کجا میخشود... میتبدیل به نمک می

آمدند یا باعث های خشکسالی میهایی که اغلب در سالحتی ملخ .خوردیمهای صحرایی میما قبلاً موش .خوردیمما قبلاً علف و ریشه گیاهان می. 9

 .خوردیمشدند را میخشکسالی می

 د.گریزآمیز از دهان آدمی میبحبوحه اندوه، گرسنگی، سرکشی و مواجهه با مرگ، و برای غلبه بر اندوه، گرسنگی و مرگ، کلامی طعنهدر . 10

ند، بدون اینکه بعضی از بزرگان کناره گرفتند تا یکدیگر را به رفتار عاقلانه نصیحت کنند و از جوانان بخواهند که مثل همیشه به مهمانان احترام بگذار. 11

 .باعث ناراحتی یا مشکلی شوند

شود و ها وجود دارد که ناگهان در خونشان ظاهر میاند، اما نوعی خشونت در آنو اگرچه مردم طیبه به مدارا عادت کرده .شب عجیبی در طیبه است. 12

 .کندآنها را مستعد خشم می
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اش، و به دنبال آن مرگ ناگهانی همسرش در یکی از سفرهای جستجویش که ماندهای که برای مختار رخ داد، با از دست دادن تنها پسر باقیفاجعه. 13

خداوند آنچه را که به او »ای مرموز و سپس با لحنی دردناک: ه خالی، و گفتن مردم، ابتدا به شیوهچند روز طول کشید، و بازگشت او به طیبه و یافتن خان

 .دادای که برای مختار رخ داد، اغلب او را بین عقل و جنون در نوسان قرار میاین فاجعه« سپرده بود، پس گرفته است

تواند از ابرها یا کسانی که کس قابل تصور نیست... و اگر کسی نمیشوند که برای هیچمیجویی سوق داده رحمی و انتقامبرخی دیگر به حالتی از بی. 14

همسرانی که تحمل زیادی نشان داده بودند و به توهین یا خشونت فیزیکی  .فرستند انتقام بگیرد، پس حتماً قربانیانی از نوع دیگر وجود دارندآنها را می

 .ادات را به راحتی و بدون احساس گناه تغییر دهندعادت نداشتند، آماده بودند تا این ع

زدند، زمانی ها جوانه میبامها و پشتها روی سنگیابد، تصاویری از طیبه در تمام دوران، زمانی که علفپایانی در ذهن سالمندان امتداد میتصاویر بی. 15

کشند، گویی عطر باروری را که از تمام موجودات زنده ساطع های عمیقی میو نفسآورند ها این را به یاد میشدند. آنها در همه جا جاری میکه چشمه

 .افتادخوردند، و دهانشان آب میآورند، و به خصوص طعم غذاهایی را که قبلاً میها همه چیز را به یاد میکنند. آنشود، استنشاق میمی

 گویم؟می تو به ه چیزیعساف، آیا شنیدی چ. 16

ها، برای پرندگان گرسنه، سرگردان شو، و در آن جز پی و پر ها و بیابانبرو و آنجا کار کن. یا در این سرزمین بایر پراکنده شو و در میان کوهبه شهر  .17

اینکه این اشاره اند، بدون های بزرگان را شنیدهای است که گفتهدهند، نشانهچیزی نباشد، که این اتلاف وقت است. و وقتی جوانان سر خود را تکان می

 .به معنای موافقت یا رد باشد

اند، آفریده نشده است؛ بلکه برای فقرا، برای کسانی که نان روزانه خود را شکار برای ثروتمندان یا کسانی که از کسالت و شکم پرستی خسته شده. 18

کند تا شکم خود و حیوانش را سیر کند. در فصول فراوانی شکار میعساف، که تمام عمر خود را در بیابان گذرانده است، فقط  .ندارند، آفریده شده است

 .تواند یک راه حل باشدها، شکار میاما در مواقع خشکسالی، برای جلوگیری از مرگ مردم در خیابان

کردیم. ما با خوردن ملخ و می شدند، با گرسنگی مبارزهآمدند و حیواناتی که به شهر نزدیک میها پیش، ما با پرندگانی که میدر گذشته، سال. 19

اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، طولی نخواهد  .تکردیم. اما این روزها، چیزی باقی نمانده اسهای صحرایی در برابر گرسنگی مقاومت میموش

 .ها تبدیل شودکشید که طیبه به پناهگاهی برای جغدها و خفاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   99    درمانی اگزیستال           عبدالرحمن منیف با تکیه بر نظریه روان "النهایات"واکاوی مرگ و مکانیزم دفاعی علیه آن در رمان 

 مآخذ و منابع

 .چاپ اول .یحیی سید محمدی. مترجم: های روان درمانینظریه(. 1381). جان.سی، اونورکراس؛ جیمز پروچاسکا، (1

 .انتشارات رشد: تهران

 .انتشارات عارف :جابی م.چاپ دو .الله شکیباپورعنایتمترجم  .برادران کارامازوف(. 1361). فئودور داستایوفسکی، (2

 .نشر ساوالان :تهران .چاپ اول .حمزه گنجیمترجم:  .روانشناسی عمومی(. 1386). اسپنسر راتوس، (3

 .مروارید: نتهرا .چاپ هشتم .مصطفی رحیمیمترجم:  .اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر(. 1361). ژان پل سارتر، (4

 .نشر مرکز: تهران .چاپ اول .یاررضا ولیمترجم:  .جهان همچون اراده و تصور(. 1388) .آرتور شوپنهاور، (5

 :تهران .چاپ یازدهم .یحیی سید محمدیمترجم:  .های شخصیتظریهن(. 1386) .شولتز.دوان.پی، سیدنی الن شولتز (6

 .نشر ویرایش

نامه پایان. های کرمان در عصر قاجاریهو پیامدهای قحطی بررسی علل(. 1400). غلامشاه زاده، طیبه (7

 .دانشگاه شهید باهنر کرمان . کرمان:ارشدکارشناسی

انتشارات دانشگاه : تهران .چاپ چهارم .اکبر معارفیمترجم:  .اانسان در جستجوی معن(. 1367) .ویکتور فرانکل، (8

 .تهران

 .جامی: تهران .چاپ یازدهم .امیر لاهوتیمترجم:  .انسان در جستجوی معنا(. 1402) _____________ .  (9

 .قطره: تهران .چاپ دوازدهم .مهبد ایرانی طلبمترجم:  .انسان طاغی(. 1401). آلبر کامو، (10

چاپ بیست و  .یحیی سید محمدیمترجم:  .درمانینظریه و کاربست مشاوره و روان(. 1400). جرالد کری، (11

 .نشر ارسباران: تهران .چهارم

 .هرمس: تهران .چاپ اول .محمد سعید حنایی کاشانیمترجم:  .ی وجودیفلسفه(. 1377) .جان مک کواری، (12

 .مروارید: تهران .چاپ اول .یدالله ملایریمترجم:  .هاپایان(. 1391). عبدالرحمن منیف، (13

 .النشر المؤسسۀ العربیۀ للدراسات و: لبنان -بیروت .النهایات (.2016) _____________ .  (14

 .نشر نی: تهران .چاپ بیستم .سپیده حبیبمترجم:  .درمانی اگزیستانسیالروان(. 1401) .اروین.د یالوم، (15

نشر : تهران .چاپ بیست و چهارم .سپیده حبیبمترجم:  .زندگیی امعن مامان و(. 1398) .  _____________  (16

 .قطره

 نابع لاتینم

1) Amori Naeem, Ahmadian, Zahra, Yadollahi Farsani, Abbas and Zargar, Yadollah (2010). 

Psychoanalytic analysis of personality and beliefs in Abdolrahman Munif's novel Al-Nahiyat, 

Arab Literature Magazine. Vol. 12, No. 4, pp. 59-79. 

2) Camus, Albert (2022). The Rebel Man. translated by Mahbod Irani Talab. 12th edition. Tehran: 

Qatra. 

3) Carey, Gerald (2021). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. translated by 

Yahya Seyed Mohammadi. 24th edition. Tehran: Arasbaran Publishing House. 



100                                                              

4) Dostoevsky, Fyodor (1982). The Brothers Karamazov. translated by Enayatollah Shakibapour. 

second edition. Bija: Aref Publications. 

5) Frankl, Victor (1988). Man's Search for Meaning. translated by Akbar Maarefi, 4th edition. 

Tehran: Tehran University Press. 

6) _______________ (2023). Man in Search of Meaning. Translator: Amir Lahoti. th edition, 

Tehran: Jami. 

7) Gholamshahzadeh, Tayyebeh (1999). Investigating the causes and consequences of the famines 

in Kerman during the Qajar era. Master's thesis. Shahid Bahonar University of Kerman. 

8) Macquarie, John (1998). Existential Philosophy. translated by Mohammad Saeed Hanaei 

Kashani. 1st edition. Tehran: Hermes. 

9) Munif, Abdolrahman (2012). Endings. translated by Yadollah Malayeri. 1st edition. Tehran: 

Morvarid. 

10) ________________(2016). Al-Nahiyat, Beirut-Lebanon: Al-Massaq Al-Arabiya L’Derasat 

wal-Nashr. 

11) Prochaska, James. O., Norcross. John. C. (2003). Theories of Psychotherapy. Translator: Yahya 

Seyed Mohammadi. first edition. Tehran: Roshd Publications. 

12) Ratus, Spencer (2007). General Psychology. translated by Hamzeh Ganji. first edition. Tehran: 

Savalan Publications. 

13) Sartre, Jean-Paul. (1982). Existentialism and Human Originality. translated by Mostafa 

Rahimi. eighth edition. Tehran: Morvarid. 

14) Schopenhauer, Arthur (2009). The World as Will and Imagination. translated by Reza Valiyar. 

first edition. Tehran: Markaz Publications. 

15) Schultz. Duane. P., Sidney Ellen Schultz (2007). Personality theories. translated by Yahya 

Seyed Mohammadi. 11th edition. Tehran: Publishing House. 

16) Yalom, Erwin.D. (2022). Existential Psychotherapy. translated by Sepideh Habib. 20th edition. 

Tehran: Nay Publishing House. 

17) ______________(2019). Mom and the Meaning of Life. translated by Sepideh Habib. 24th 

edition. Tehran: Qatra Publishing House. 

 

 

 مقاله

تحلیل روانکاوی شخصیت و باورها در »(. 1399) .، یداللهزرگر عباس و ؛یداللهی فارسانی ؛زهرا احمدیان، ؛نعیم، عموری  (1

 .79-59: صص، 4ش، 12دوره ، ادب عربیمجلۀ  «.رمان النهایات عبدالرحمن منیف

 

 

 

 



 

    -

DOI: 10.22034/JRAL.2025.560758.1079            

 

amirhauth@gmail.com

a.ganjali@hsu.ac.ir 

masoudhaghighi99@gmail.com



 

 

 

 

 


